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 هایی خشم در داستان استعاره مفهومی حوزه
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 چکيده

هاي مفهومي حـوهه   به بررسي استعارهي مفهومي است که  ي استعاره اين مقاله، پژوهشي توصيفي ـ تحليلي بر اساس نظريه 

هـاي پـژوه     يافتـه . پرداهد مي( عربي)و ميرامار ( انگليسي)، خشم و هياهو (فارسي)خشم در سه اثر داستاني سنگ صبور 

دهند  يكي اه پربسامدترين حوهه هاي مبدا مشترك  که هر سه نويسنده اه آن بـراي بيـان مفهـون انتياعـي خشـم       نشان مي

مي باشد البته فقط با بودن يك حـوهه ي مبـدا مشـترك نمـي     « خشم، شيي و وسيله است»اند استعاره خاص  استفاده کرده

دهندة فرهنگ ويژه بودن ايـن  توان بطور قوي بر جهاني بودن استعاره هاي مفهومي تاکيد کرد و تفاوت هاي موجود نشان

ها مشخص شد که هر سـه نويسـنده صـاد      ر اين داستانهاي سطح عان د اما در رابطه با استعاره.  استعاره هاي خاص است

اند و  برده« احساسات، شيي هستند»چوبك و ويليان فاکنر و نجيب محفوظ، بيشترين بهره را در حوهه خشم اه استعاره عان 

 . مي توان گفت که در سطح استعاره هاي عان جهاني بودن استعاره ها قابل تاييد است
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 مقدمه

آنها . است تحقيقات در مورد استعاره مفهومي توجه هبان شناسان شناختي بسياري را به خود جلب کرده

اکنون . هاي هباني و شناختي انسان را توضيح دهد تواند بسياري اه پديده مدعي هستند که اين حوهه مي

بسياري اه جنبه هاي هباني، اه جمله اصطلاحاتي که قبلاً توسط هبان شناسان سـنتي،  ثابت شده است که 

و   کيسـر )اختياري تلقي مي شدند، نتيجه ساختارهاي مفهومي هستند  که مستقل اه هبـان وجـود دارنـد    

کند اسـتعاره اه ويژگـي هـاي بلازـي هبـان وگفتـار        بر خلاف ديدگاه سنتي که فرض مي(. 111 ،  بلي

؛ 191 ،  ؛ ليكـاف و ترنـر  191 ؛ ليكـاف،  194 ليكاف و جانسـون،  )عده اي اه محققان شناختياست، 

استعاره را به عنوان موضوعي شناختي و مربـو  بـه تفكـر در    (   4 و  1 4 ، 0، موسلف449 ليكاف، 

روهمـره  بنابراين، استعاره ها نه تنها در آثار ادبي و در گفتمان سياسي، بلكـه در هنـدگي   . نظر مي گيرند

اه آنجايي که استعاره ها اساساً مفهومي هستند، نه تنها در هبـان بلكـه در تحقـا هـاي     . نيي فراگير هستند

به عنوان مثـا،، يـك   . زيرهباني مانند باهيگري، کاريكاتور، نقاشي، تبليغات و زيره نيي متجلي مي شوند

چنـين تصـويري بـر    . در آيـد فرد عصباني ممكن است با بيرون آمدن دود اه گـوش هـاي  بـه تصـوير     

همين جا قابل (. 89:  44 کوچ ، )مي باشد « خشم، سيا، داغ در ظرف است»اساس استعاره مفهومي 

نيـي در ايـن رابطـه     (119 )1و  ورهبكـا ( 118 )  گلاتلـي ، (4 4 ) 8انسـه ذکر است که محققاني ماننـد  

هاي فرهنگي به شمار مي روند و به  سخن گفته اند که نمود هاي هباني بي  اه هر چيي تابعي اه ويژگي

بودن برخي اسـتعاره هـاي مفهـومي توجـه خـاص معطـوف       « ويژه –فرهنگ »اين دليل بايد به اصطلاح 

علت اين امر آن است که در بررسي تفاوت و شـباهت هـاي اسـتعاره هـا ايـن ملاحظـات نقـ         . داشت

 . مهمي ايفاء مي کنند

استعاره هاي مفهومي معمولاً اه مفهون ملموس تر به عنوان منبع و مفهون انتياعي تر به عنـوان هـدف   

به عبارت ديگر، ما مفهومي انتياعي را بر حسب چيـيي کـه بـا آن آشـنا هسـتيم      . خود استفاده مي کنند

                                                 
1- Keysar 
2- Bly 
3- Turner 
4- Musolff 
5- Ansah 
6- Gellatly 
7- Wierzbicka 
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درد و »ه طريـا  ا« خشم»، «خشم آهار فيييكي است»به عنوان مثا،، در استعاره مفهومي . درك مي کنيم

. درك مي شود، بنابراين مي توانيم آن را بـا حـواس خـود احسـاس کـرده و حتـي ببينـيم       « رنج فيييكي

استعاره ها آنقدر در هبان روهمره فراگير هسـتند کـه تقريبـاً اه وجـود آنهـا بـي خبـر هسـتيم و بـه طـور           

بلكـه مبتنـي بـر تجربيـات و      نگاشت هاي اسـتعاري اختيـاري نيسـتند،   . خودکار اه آنها استفاده مي کنيم

تجربه تجسم يافته ممكن است جهـاني باشـد، هيـرا مـا مكانيسـم هـاي       . دان  جسماني و روهمره هستند

بيولوژيكي مشابهي داريم، در عين حا، درك جهان ممكن است اه فرهنگي به فرهنگ ديگـر متفـاوت   

بـراي درك  . متفـاوت باشـد   بنابراين، نگاشت استعاري ممكن است تا حـدي در جوامـع گفتـاري   . باشد

:  119 ،  يـو )کامل شناخت انسان، بايد هم معناي فرهنگي و هم معناي تجسم يافتـه را در نظـر گرفـت    

0 .) 

اه ديدگاه روانشناختي، اين سوا، که آيا احساسات جهاني هستند يا اه نظر فرهنگي خـاص هسـتند،   

ساسات معتقدند که احساسـات بـه طـور    طرفداران جهاني بودن اح(. 1 4 ،  بارت)جواب قطعي ندارد 

همـه انسـان هـا قادرنـد بطـور يكسـان احساسـات را تجربـه و         . ذاتي وجود دارند، بنابراين جهاني هستند

، (  4 و همكـاران   0ليندکوئيسـت : مثل)با اين حا، برخي اه روانشناسان (. 111 ،  اکمن)درك کنند 

ساسـات بـا توجـه بـه تجربـه بـدني و هـم چنـين         معتقدند که احساسات ساخته اجتماع هسـتند و ايـن اح  

خشـم بـه عنـوان يـك احسـاس اساسـي       . اجتماعي که با آن آشنا هستند، براي افراد معنا پيدا مـي کننـد  

اه . انسان، در چند دهه اخير به طور فعا، توسط هبان شناسان شـناختي مـورد تحقيـا قـرار گرفتـه اسـت      

، تحقيقـات متعـددي بـر روي    (194 ) 8«کنـيم  دگي مـي هـايي کـه بـا آن هن ـ    استعاره»همان انتشار کتاب 

 .اند هاي مختلف انجان شده ها و فرهنگ بررسي خشم اه منظر شناختي در هبان

 معناشناسی شناختی 

معناشناسـي شـناختي بـه بررسـي      .اسـت  شـناختي  شناسـي  هبان اصلي شاخۀ و کانون شناختي معناشناسي

بـه عبـارت   . رابطه بين تجربه، سيستم مفهومي و ساختار معنايي رميگذاري شده توسط هبان مـي پـرداهد  

                                                 
1-Yu 
2- Barrett 
3- Ekman 
4- Lindquist 
5- Metaphors We Live By 
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و مفهـون  ( باهنمايي دانـ  )خاصتر، محققاني که در معناشناسي شناختي کار مي کنند، ساختار مفهومي 

سـان شـناختي ، هبـان درياـه ايسـت بـراي       اه ديـدگاه معناشنا . را بررسي مي کننـد ( ساخت معنا)ساهي 

معناشناسي شناختي نيـي هماننـد هبانشناسـي شـناختي بيشـتر يـك رويكـرد        . بررسي  پديده هاي شناختي

آميختگـي مفهـومي،   : اه نظريه هاي مطرح در معناشناسي شناختي مي توان به . است تا نظريه اي مفصل

 .و طرحواره هاي تصوري  اشاره کرداستعاره مفهومي، معناشناسي چارچوب، فضاهاي ذهني، 

 ی استعاره مفهومی  نظریه

استعاره هايي که بـا آنهـا هنـدگي    »ليكاف و جانسون براي اولين بار نظريه استعاره مفهومي را در کتاب 

نظريه استعاره مفهومي يكي اه اولين چارچوب هاي نظري بود کـه در  . مطرح کردند( 194 )« مي کنيم

اختي مطرح شد و بسياري اه  اصو، بنيادين آن را که به رابطه بين هبـان، ذهـن و   رويكرد معناشناسي شن

فرض اصلي نظريـه اسـتعاره مفهـومي ايـن اسـت کـه       .  تجربه تجسم يافته مي پرداخت در بر مي گرفت

ليكـاف و  . استعاره صرفاً يك ويژگي سبكي هبان نيست، بلكه خود انديشه اساساً ماهيت اسـتعاري دارد 

هـا حضـوري پـر رنـگ دارد      ي انسان ان دادند که استعاره، هم در فكر و هم در هبان روهمرهجانسون نش

اه طريـا يـك   ( حوهه مقصـد )تر  تواند براي درك يك مفهون انتياعي استعاره مي(.   : 4 4 کوچ  )

 و حـوهه  دو مفهـومي،  اسـتعارة  مفهـون  بيـان  در. استفاده شود( حوهه مبدا)مفهون کمتر انتياعي يا عيني 

 اسـت  روشـي  اسـتعاره  واقع، در. نگاشت فرايندو  مقصد مبدأ، حوهة حوهه. شود مي معرفي فرايند يك

 فراينـد  طريـا  اه و گيرد مي صورت ديگر مفهومي حوهة به مفهومي يك حوهة اه گذر آن طريا اه که

يكـديگر   بـا  انـد  شـده  مربـو   يكـديگر  بـه  استعاره قالب در که شناختي حوهة دو هاي نگاشت، ويژگي

 کننـد،  مـي  برقـرار  ارتبـا   مقصـد  حـوهة  و مبدأ حوهة ميان که مندي ن نظا تناظرهاي. شود مي ه داد تطبيا

. شـوند  مي ناميده نگاشت نان شوند مي استخراج تناظرها اين براساس که هايي فرمو، و دارند انن نگاشت

توانـد مرجعـي بـراي     مـي تـر اسـت و    شود که درك حـوهه مبـدا آسـان    اين نگاشت اه آنجايي آزاه مي

 . استدلا،  در مورد حوهه مقصد که درك آن دشوارتر است باشد

 های سطح عام و سطح خاص استعاره

شـود   ها يافت مي توان بر حسب سطح عموميتي که در آن هاي مفهومي را مي کوچ  مي گويد استعاره

ره هـاي مفهـومي در نظـر    طبا اين گفته دو سطح عان و خـاص بـراي اسـتعا   (.  1  :19)بندي کرد  رده
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تري دارند و در سطحي ويژه روي مي  هاي سطح خاص جيييات بيشتر و مفصل استعاره. گرفته مي شود

هـاي سـطح عـان، بـا      امـا اسـتعاره  . «بحـ  جنـگ اسـت   »و « هندگي سـفر اسـت  »هاي  دهند مانند استعاره

در اسـتعاره سـطح عـان     عنـوان مثـا،   شـوند؛ بـه   هايي اندك تعريف مـي  هاي اسكلتي و با ويژگي ساخت

تـري ماننـد    توانـد رويـدادهاي خـاص    گردد که مـي  اي کلي اشاره مي  به پديده« رويدادها کن  هستند»

بر اساس اين توضيح مفاهيمي مانند رويـداد، کـن ، سـطح    . مردن، سوختن، مريض شدن را در برگيرد

هنا   رویدادها كنن  »هاي  عان و سطح خاص به باور کوچ  اه مفاهيم سطح عان هستند مثل استعاره

 (. 1  :11)« ی زنجيره بزرگ و استعاره« سطح عام، سطح خاص است»، «هستند

 استعاره رویداد ن ساختار

هـا در معناشناسـي شـناختي، بـه      هاي حاصل اه ايـن نگاشـت   اي و استنتاج هاي ميان حوهه مطالعه نگاشت

هـاي   هاي مفهومي بـه نـان اسـتعاره    اه استعارهنظريه استعاره مفهومي به نظان عظيمي . پرداهد رويدادها مي

بـه عقيـده ي ليكـاف بـر اسـاس      .سـاهند  ي شـناختي مـا را مـي    اشـاره دارد کـه حـوهه   « رويداد ـ ساختار »

ها، علل، اهداف و ابيارها اه طريـا   ها، تغييرات، فرآيندها، کن  حالت»، «رويداد ـ ساختار »هاي  استعاره

(.  11 :4  ) « شـوند  ساهي مـي  اهيم فضا، حرکت و نيرو مفهوناستعاره و به صورت شناختي توسط مف

کنـد و بـه همـين جهـت      نظان رويداد ـ ساختار اه تجربه ما در مـورد فضـا، حرکـت و نيـرو اسـتفاده مـي       

ليكــاف و (. 111 : 1 ليكــاف و جانســون، )« آينــد اه تجربــه بــدني روهمــره مــا پديــد مــي»هــا  اســتعاره

معنـايي   ي مسـتقل  عنوان چهار مقولـه  د که فضاها، اشياء، مواد و ظروف، بهباورن بر اين( 191 :   ) ترنر

چنـين ليكـاف و    هـم . رونـد  کـار مـي   کردن مفاهيم انتياعي بـه  کردن يا کمتر انتياعي درجهان، براي عيني

، با توجه به دو استعاره اصـلي  «رويداد ـ ساختار »معتقدند که درك استعاره ( 19 ـ 11 : 111 )جانسون 

ايـن  . شود ميسر مي« ـ ساختار شيي  رويداد»و استعاره « رويداد ـ ساختار مكان »استعاره : عبارتند اه که آن

 . ساهند را مي« تغييرات، حرکت هستند»و « ها، نيرو هستند علت»اي مثل  هاي اوليه دو استعاره، استعاره

شـناختي در سـه    اسـتعاري که در اين پژوه  به بررسـي و اثبـات جهـاني بـودن نظـان       با توجه به اين

ي رويـداد ـ    اي بـه اسـتعاره   هاي فارسي، انگليسي و عربي خـواهيم پرداخـت توجـه ويـژه     داستان به هبان

 . است هاي هيرمجموعه آن شده  ساختار و استعاره

                                                 
1- Turner 
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هــا و مطالعــات بســياري در رابطــه بــا اســتعاره مفهــومي در چــارچوب  هــاي اخيــر پــژوه  در ســا،

ي اسـتعاره مفهـومي حـوهه     پژوه  اخير به مطالعه. است شناسي شناختي انجان گرفته معنيشناسي و  هبان

  «ميرامـار »، و عربـي   «خشـم و هيـاهو  »، انگليسـي «سنگ صبور»هاي فارسي  خشم درسه اثر ادبي به هبان

 :هدف اه اين پژوه  پاسخ دادن به سوالات هير است. پرداخته است

ي خشـم بـر اسـاس     هـاي مفهـومي حـوهه    ها در استعاره امدترين آنهاي مبدأ و پربس مفاهيم حوهه.  

 داستان سنگ صبور، خشم و هياهو و ميرامار کدامند؟

صـبور و خشـم و هيـاهو،      هـاي سـنگ   هاي مبدأ در داستان هايي بين حوهه ها و تفاوت چه شباهت.  

ور و خشـم و هيـاهو و   هاي سنگ صب سنگ صبور و ميرامار، ميرامار و خشم و هياهو و هم چنين داستان

ها جهاني بودن يـا فرهنـگ ويـژه بـودن      ها و تفاوت توان بر اساس اين شباهت ميرامار هست؟ چگونه مي

 استعاره مفهومي حوهه خشم را نماي  داد؟

 . رسد نظر مي ي پژوه  ضروري به براي پاسخ به سؤالات فو ، بررسي پيشينه

 های خارجی پژوه 

بيشـتر  »کنـد   هاي مفهومي مربو  به احساسات چنـين تاکيـد مـي    تعارهدر مورد اس( 444 الف )کوچ  

مفهـون   (.   :  444 الـف )« مطالعات معناشناختي در همينه مفاهيم عاطفي شايد مربـو  بـه خشـم باشـد    

؛ 110 ؛ گيبـي  191 ؛ ليكـاف   44 ، 444 ،  ب118 ،  19 کوچ  :  در مطالعاتي مثلانتياعي خشم 

و ديگر موارد مشـابه   448 و   44  1؛ گوارت 11   و اشميت 8؛ آنژرر118  0و گروندلره  گيرارتس

دهـد کـه هـر     نشان مـي ( 118 ) 9خشم در انگليسي و چيني يوبررسي تطبيقي در پژوه   .شود ديده مي

. کننـد  ، را بـه دو شـكل متفـاوت بيـان مـي     «خشم آت  است»دو هبان انگليسي و چيني استعاره مفهومي 

 4 کند درحاليكه در هبـان چينـي اه گـاه    براي بيان اين استعاره استفاده مي 1مفهون سيا،هبان انگليسي اه 

                                                 
1- Sound and Fury 
2- Miramar 
3- Geeraerts 
4- Grondelaers 
5- Ungerer 
6- Schmid 
7- Gevaert 
8- Yu 
9- Fluid 
10- Gas 
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هاي مربو  به حـوهه مفهـومي خشـم     مشاهده کرد که تمان استعاره( 118 )  ماتسوکي. شود استفاده مي

در . تـوان در ژاپنـي نيـي يافـت     است را مـي  تحليل شده( 191 )در انگليسي که توسط ليكاف و کوچ  

کند که عبارات متعددي مربو  به خشم در هبان ژاپني وجود دارد که به مفهـون   حا،، او اشاره مي عين

که يك مفهون مهم فرهنگي و منحصر بـه فرهنـگ ژاپنـي اسـت محـدود      ( «شكم»معني  به)« هارا»ژاپني 

 هـاي خشـم دارنـد    تـوجهي در اسـتعاره   هـاي قابـل   هـاي انگليسـي و مجارسـتاني شـباهت     هبـان . شوند مي

اسـت کـه انگليسـي اه کـل بـدن بـراي        هـاي جيئـي ايـن    يكي اه  تفاوت(. 448 و  444 کوچ  الف)

توانـد مـايع    گيرد کـه مـي   عنوان ظرفي در نظر مي را به« سر»کند، اما هبان مجارستاني  استعاره استفاده مي

انگليسي و اسپانيايي  هاي  هاي استعاري خشم را در هبان مد،(  44 )  سوريانو. داغ را در خود نگه دارد

بـا  . توجهي در مد، شناختي خشم در هر دو هبان وجـود دارد  بررسي کرد و دريافت که اشتراکات قابل

هـا بـه دلايـل     شوند، که برخي اه آن هاي فرعي خاص هبان يافت مي هايي در استعاره اين وجود، تفاوت

ها تأثيرات خشم  و اسپانيايي« پختن»فهون ها براي خشم اه م براي مثا،، انگليسي. شوند فرهنگي ايجاد مي

اي  با استفاده اه رويكردي ميـان رشـته  (   4 )  اسنوا. کنند تصور مي« سرخ کردن»بر فرد را به صورت 

هاي فيييكي مثـل تعامـل بـا سـاير      ها اه دان  خود در همينه بدنبا، پاسخ به اين سوا، است که آيا انسان

پاسخ ايـن سـوا، مثبـت بـوده     . کنند يا خير و اندوه استفاده مي موجودات هنده، براي درك خشم، ترس

هـاي خشـم، تـرس و زـم بـر اسـاس ايـن         دهد که در سيستم مفهومي هبـان انگليسـي اسـتعاره    ونشان مي

در پژوهشـي بـر آن اسـت تـا اه منظرشـناختي و گفتمـاني       ( 0 4 ) 0کنسـتانتينو . شـود  تجربيات ديده مي

هاي انگليسي، فرانسـوي و يونـاني مـورد بررسـي      صد خشم را در هبانهاي مفهومي در حوهه مق استعاره

هاي اين تحقيا که برگرفته اه متون تخصصي روانشناسي، روانپيشـكي و   تجييه و تحليل داده. قرار دهد

هاي مفهومي ابيار قدرتمندي براي متخصصـاني هسـتند کـه     دهد که استعاره درماني است نشان مي روان

. ي جديد و علمي در مورد مفهون انتياعي خشم به خواننـدگان خـود ارائـه دهنـد    کنند ديدگاه سعي مي

هـاي عربـي،    هاي مفهومي خشـم در هبـان   تحليل استعارهدر پژوهشي به ( 4 4 )   و ووروبوا 8آلبوفالاسا

                                                 
1- Matsuki 
2- Soriano 
3- Esenova 
4- Constantinou 
5- Albufalasa 
6- Vorobeva 
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نتايج اين مطالعه نشان داد که هبان عربي بيشتر اه دو هبـان ديگـر تمايـل بـه     . روسي و انگليسي پرداختند

اين مطالعه تأييد کرد که بافـت فرهنگـي نقـ  مهمـي در     . دهد هاي مفهومي نشان مي ستفاده اه استعارها

هـاي فرهنگـي متفـاوت،     چنين ثابت کرد که به دليل محيط هاي مفهومي داشته و هم گيري استعاره شكل

چنين . باشند د داشتهتوانند وجو خاص مي فرد هستند و تنها در يك هبان ها ذاتاً منحصربه برخي اه استعاره

ويـژه ايـن   -هاي مفهومي خشم، مفهومي جهاني نيستند و خصوصـيات فرهنـگ   نتيجه گرفتند که استعاره

هـاي   ها و کنايه در پژوهشي به بررسي استعاره(   4 )  تران. ساهند متفاوت مي  هبان مفهون را در اين سه

هاي فرهنگـي جوامـع گفتـاري ايـن دو      ،خشم  در اصطلاحات ويتنامي و انگليسي پرداخت تا بتواند مد

يافتـه و   کرد که هر دو هبان خشم را براساس تجربيات تجسم اين پژوه  مشخص. هبان را آشكار ساهد

ــم ــد،  ه ــين م ــون  چن ــاي فرهنگــي مفه ــي  ه ــاهي م ــد س ــم در   . کنن ــومي اصــلي خش ــتعاره مفه شــ  اس

ــامي شناســايي شــدند اصــطلاحات ــراي توصــيف  هــا بيشــتر اه   کــه انگليســي درحــالي. ويتن ــدن ب کــل ب

در . کننـد  هاي داخلي استفاده مي ها مكرراً اه اجياي بدن و اندان کنند، ويتنامي عاطفي استفاده مي حالات

اي  اسـتعاري و کنايـه   هاي فئوداليستي ويتنـامي و فرهنـگ عاميانـه نيـي در ايـن اصـطلاحات       ضمن ارهش

 .باشد ين اين دو هبان ميهاي فرهنگي موجود ب اين موارد ناشي اه تفاوت. مشهود است

 های داخلی پژوه 

بندي و مقايسه عواطف در متون ادبي دو هبان فارسـي و   به طبقه(  1  )در پژوهشي، پيرهاد و همكاران 

الگـوي کـاملا يكسـان، تـا حـدي يكسـان و کـاملا          هاي بررسـي شـده    در استعاره. انگليسي پرداختند

زالب در اين پژوه ، الگويي کاملا يكسان است يعني شد که الگوي  و مشخص. متفاوت شناسايي شد

توان به معناي واقعي کلمه به انگليسي و بالعكس بيان کرد  بيشتر عبارات استعاري فارسي عواطف را مي

هـا   ساهي شمولي در مفهون نتايج اين مطالعه و مفهون جهان. و همان معنا و تأثيرات استعاري را ارائه کرد

،  44 کــوچ ، )نتــايج مطالعــات گذشــته در مــورد احساســات را تاييــد کــرد  اي  بطورقابــل ملاحظــه

شادي، خشـم،  بندي  پنج احساس اصلي  در طبقههم چنين (. 440 ؛ بارسلونا و سوريانا، 114 کووچ ،

ترين احساس در رتبـه او، و زـم در مرتبـه آخـر      شد که خشم بعنوان جهاني زم، ترس و عشا، مشخص

هـاي   نيـي ويژگـي  (  1  عباسوندي و مقصودي، )هبان انگليسي و فارسي يقي بررسي تطب. گيرد قرار مي

                                                 
1- Tran 
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هـاي مفهـومي مشـترك خشـم بـه عنـوان        هر دو هبان استعاره. کنند هاي خشم را تاييد مي جهاني استعاره

البتـه،  . حـرارت، خشـم بـه عنـوان حريـف و خشـم بـه عنـوان جنـون دارنـد          /سيا،، خشم به عنوان گرما

عنـوان مثـا،، اثـرات خشـم بـر فـرد، کـه در         به. هاي خاص هبان نيي وجود دارند نگاشتهايي در  تفاوت

همانـين اسـتعاره   . شـود  شـود، در فارسـي ديـده نمـي     سـاهي مـي   مفهـون « بخار کردن»عنوان  انگليسي به

در انگليسـي بسـيار رايـج اسـت، امـا در      « افياي  شدت عصبانيت باعـ  افـياي  مـايع اسـت    »مفهومي 

ي شـهر تهـران    در محـدوده (  1  )در پژوهشي کـه ساسـاني و ملكيـان    . شود ديده مي ندرت فارسي به

خشم رفتاري حيواني است، خشم موجودي ماورا الطبيعـه  : شده شامل  هاي استخراج انجان دادند استعاره

گرمـا اسـت، خشـم    / ويراني است، خشم فشار است، خشم آتـ  / است، خشم مانع است، خشم خرابي

اسـت، خشـم   ( بـدميه )ي خوراکي  ي درون ظرف است، خشم ماده است،  خشم مادهنجاست / آلودگي

جنـون اسـت، خشـم تغييـر فيييولـوژيكي اسـت،       /ي مخدر است، خشم جنگ است، خشم بيمـاري  ماده

 هـا نشـان   اين استعاره  بررسي نتايج. باشد ي ديگر است، خشم آلت تناسلي است، مي خشم حرکت نيمه

 و فيييولـوژيكي  گرمـا، تغييـر  /آتـ   آن اه پـس  و فراوانـي  مييان بيشترين اب ويراني/خرابي که دهد مي

 بـراي  مبـدأ  هـاي  حـوهه  تـرين  رايـج  بعـدي  جايگـاه  در برابـر،  فراواني نسبت با حيواني، واکن  /رفتار

در پژوهشـي  ( 11  )روحي و همكاران . هستند (مختص شهر تهران)فارسي  هبان در ساهي خشم مفهون

هـا،   خشـم، و پـس اه تحليـل و اسـتخراج نگاشـت     حـوهه مفهـومي   عبارات اسـتعاري  پس اه گردآوري 

هـا اه ايـن حـس، و     ها ريشه در تجربيات يكسان انسـان  شباهت کردند کهها مشخص  ها و تفاوت شباهت

ابراهيمـي و  . ها ريشه در نگاه متفاوت فرهنگي و انتظارات متفاوت هر هبان اه اعضاي خـود دارد  تفاوت

هاي دو هبـان فارسـي    المثل هاي مفهومي حوهه خشم در آيينه ضرب به بررسي استعاره (19  )همكاران 

مشـخص شـد در هبـان فارسـي     هـاي مفهـومي مربـو  بـه خشـم       با استخراج اسـتعاره . پرداختندو ترکي 

. باشـند  مـي  «جهـل اسـت  /شـم نـاداني  خ  »و در هبـان ترکـي    «خشم آت  است«  نان  پربسامدترين نگاشت

رود،  کـار مـي   سـاهي خشـم بـه    هاي مبدا نيي پربسامدترين حوهه مبـدا کـه بـراي مفهـون     ا حوههرابطه ب در

در هبـان ترکـي   « بـدن انسـان  /انسـان »در هبـان فارسـي و    «روشنايي و تـاريكي »هاي مبدا  ترتيب حوهه به

يـك   که هر چند تقريبا گويشوران اين دو هبان اهنتيجه اين پژوه  بيانگر اين موضوع است . باشند مي

هـاي فرهنگـي    آيد تفاوت کنند اما به نظر مي الگوي واحد فرهنگي براي توليد استعاره خشم استفاده مي

در پژوهشي با استفاده اه (   4 )محمدي و همكاران .است هاي متفاوت نيي شده نان باع  توليد نگاشت
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ي فارسـي و عربـي   هـا  در هبـان « خشم، گرمـا اسـت  »شناختي کووچ  به بررسي استعاره شناختي  نظريه

هاي اين  دهد که بسياري اه جنبه مفهومي نشان مي شناختي اين استعاره عباراتبررسي تطبيقي . پرداهد مي

هاي بين آنها معمولاً اه درك مشابه بدن انسان بر  شباهت. ها مشابه و برخي ديگر متفاوت هستند استعاره

تفاوت بـين  . شود اي فيييكي مشابه ناشي ميه چنين فرهنگ اساس تجربيات فيييولوژيكي مشترك و هم

هـا و   هـاي مختلـف، انـواع دسـتوري ايـن هبـان       سـاهي بـا ريشـه    ها، مفهـون  آنها ناشي اه تفاوت در همينه

 .پسوندهاي استعاري است

 روش انجام پژوه 

درايـن تحقيـا کـه    .به شمار مي رود تحليلي توصيفي نوع اه واست  کيفي ماهيتي داراي حاضر پژوه 

مفهومي موجود در سـه اثـر ادبـي اه سـه      هاي استعاره مقابله و مقايسه به  نظان يافته است تطبيقي شيوة به

انجـان گرديـده    هـا  تفـاوت  يـافتن  بـراي  مقابلـه  و و ها شباهت براي يافتن مقايسه .است شده پرداخته هبان

آثـار انتخـاب   . اسـت  سه داستان معاصر اه ادبيات فارسي، انگليسي و عربـي  پژوه  اين محدودة .است 

نوشته ويليان فـاکنر   ( Sound and Fury) خشم و هياهونوشته صاد  چوبك،  صبور سنگشده عيارتند اه 

هـا و بنابرمحـدوديت هـاي موجـود بـه       با هدف تمرکي بيشتر بر اسـتعاره . نوشته نجيب محفوظ ميرامارو 

ها بـا   هاي حوهه مقصد و مترادف آن جستجوي واژه  منظور مقايسه بينافرهنگي، در اين پژوه  اه روش

أ و نمونـه هـاي داراي اسـتعاره بـراي بررسـي حـوهه مبـد       . است توجه به بافت هباني مربوطه استفاده شده

هـاي حـوهه مقصـد مفهـون      براي اسـتخراج کليـد واژه  .  هاي موجود اه سه اثراستخراج شدند نگاشت نان

و در هبـان  (  1  خداپرسـتي،  )خشم در هبان فارسي اه فرهنگ جامع مترادف و متضـاد هبـان فارسـي    

  .اده شداستف( 91  طبيبيان، )انگليسي اه فرهنگ وبستر آنلاين و در هبان عربي اه فرهنگ فرهان 

هاي محقا، که بارهـا   براي قانونمند کردن انتخاب عبارات استعاري و جهت جلوگيري اه سوگيري

اسـت، اه رويكـرد گـروه     مورد انتقاد قرار گرفته( 448 )  ها توسط محققاني مانند ديگنان اين سوگيري

ــتعاره   پراگلجــاه ــايي اس ــي روش شناس ــاران،  0کريســ )   (MIP)، يعن ــتين، 441 و همك ( 111 8؛ اس

                                                 
1- Deignan 
2- PragglejazGroup 
3- Metaphor Identification Procedure 
4- Crisp 
5- Steen 
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هـاي هبـاني و روش پـنج     بـراي شناسـايي اسـتعاره    MIP در ايـن پـژوه  اه رويكـرد   . اسـت  شده استفاده

 . است شده هاي مفهومي استفاده براي استخراج استعاره( 111 )اي استين  مرحله

شد تا  ابتدا کل متن خوانده: شد هاي مفهومي بكار برده مراحل هير براي شناسايي و استخراج استعاره

و )هـاي مـوردنظر مربـو  بـه حـوهه مقصـد خشـم         سـپس واژه . درك کاملي اه معناي متن بدست آيـد 

مشخص شدند و بررسي شد که آيا اين واژگان در متن داراي معنـاي  ( مترادف هاي آن در هر سه هبان

ر مستقيم بـود اه روش پـنج مرحلـه    در جاييكه واژه مورد نظر داراي معناي زي. زير مستقيم هستند يا خير

ايـن روش هـم شـامل شناسـايي     . براي شناسايي اسـتعاره هـاي مفهـومي اسـتفاده شـد     ( 111 )اي استين 

شناسـايي  (  : )شود که داراي مراحـل هيـر اسـت    مفهومي مي استعاره هباني و هم چنين شناسايي استعاره

شناســايي قيــاس ( 0)مقايســه اســتعاري،  شناســايي(  )اســتعاري،  شناســايي ايــده(  )تمرکــي اســتعاري، 

 شناسايي نگاشت استعاري( 8)استعاري، 

 سنگ صبور 

اه فرهنگ جامع متـرادف و متضـاد    «خشم»در داستان سنگ صبور، پس اه استخراج واژه هاي مترادف 

مورد استعاره مفهومي مربو  به حوهه خشم اه متن داستان سـنگ    0، ( 1  خداپرستي، )هبان فارسي 

 0 اه « خشـم »ي مقصـد   شناسايي شد و مشخص گرديـد کـه نويسـنده بـراي بيـان مفهـون حـوهه        صبور

 0مـورد اسـتعاري، تغييـر حالـت بـدن       9 که شامل شيي يـا وسـيله بـا    . ي مبدا استفاده کرده است حوهه

مـورد، آهار فيييكـي، سـاختمان و دشـمن در       مـاده در ظـرف، و ظـرف    /مايع  مورد، برتري اجتماعي

مورد استعاري و حيوان دربند، سفر، آلودگي، عضو بدن ظرف خشـم، حيـوان وحشـي،      رد با ميدان نب

 . فرد خشمگين ماشين در حا، کار با يك مورد استعاري شناسايي شدند
 ی مقصد خشمكار رفته در داستان سنگ صبور برای بيان مفهوم حوزه به( های استعاره)های مبدأ  حوزه. 1جدول

 فراواني حوهه مبدا فراواني حوهه مبدا

   خشم ساختمان 9  دارايي/ وسيله/ ماده شيي

   خشم حيوان دربند 0 خشم تغيير حالت بدن

   .خشم سفر است   خشم ظرف

   خشم آلودگي   ماده در ظرف/ مايع

   عضو بدن ظرف خشم   خشم آهار فيييكي

  فرد خشمگين يك ماشين درحا،   خشــم يــك دشــمن در ميــدان نبــرد  
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 .کار است است

   خشم حيوان وحشي   .خشم برتري اجتماعي است

خشم منای  دا  در رنر    »: در مقايسه با استعاره هاي شناسايي شده توسط کوچ  که شـامل 

خشم دشمن در یک ميندان  »، «خشم دیوانگی و جنون است»، «خشم آت  است»، «است

رفتنار خشنمگين   » ،«خشم یک حصار است»، «خشم یک حيوان دربند است»، «نبرد است

خشنم  »، «خشم آزار فيزیکی اسنت »، «خشم تجاوز است»، «رفتار یک حيوان مهاجم است

فرد عصبانی ماشين در حال كنار  »و « خشم نيروی طبيعی است»، «برتری اجتماعی است

مي شوند  تعدادي اه استعاره هاي نامبرده در استعاره هاي حوهه خشم داستان سنگ صبور ديده « است

، «خشم آت  اسنت »، « رفتار خشمگين رفتار یک حيوان مهاجم است»د  که شامل نمي شون

و « خشم دیوانگی و جننون اسنت  »، «خشم یک حصار است»، «خشم نيروی طبيعی است»

هم چنين حوهه هايي مانند شيي و وسيله، آلـودگي، تغييـر حالـت بـدن،     . ، هستند«خشم تجاوز است»

 . يعه، سفر، ساختمان و حيوان وحشي ديده مي شوندظرف، عضو بدن ظرف، نيروي مافو  الطب

 :هايي آورده مي شود خاص ذکر شده در جدو، بالا مثا، در ادامه براي استعاره هاي

 مـي  را بلقـيس  نمـاه  چادر خشم سلطون با جهان(  : )«.خشم شيی و وسيله است»استعاره خاص 
 .کشد مي گيرد

 تـا  همـين  رو باكد من خشم اه ذره يك(  : )«.ماده دررر  است/ خشم مای »خاص  استعاره
 .کند مي سوراخ را گاوماهي

 و د وايسـا  شـد  پـا  هود و کرد بم نگاه تندي(  : )«.خشم تغيير حالت بدن است»استعاره خاص 
 .جيب  تو تسبيح  گذوشت

 . داره شك چيي بهمه و خشمه تو هم ( 0: )اهريمن: «.خشم رر  است»استعاره خاص 

 تـابلو  لبـاس  و شـكل  گـوهر بـه  ( 8: )«.خشم یک دشمن در ميدان نبرد است»استعاره خاص 
 .است آشفته و خشمگين. شود مي وارد شتاب با گرفته در بغل را هري کاکل رافائل کار عيسي و مريم

 آلود خشم خنده با: اسمعيل حاج(  : )«.خشم آلودگی است»استعاره خاص 



0\\\ های سنگ صبوری خشم در داستاناستعاره مفهومی حوزه...   

 

را  خود باخشم نبايد و است بيماري بستر در امير( 1: )«.خشم آزار فيزیکی است»استعاره خاص 
  هستم خليفه طرف اه خوشي پيغان حامل من. بياهارد

 ساختگي  خشونت با: انوشيروان( 9: )«.خشم ساختمان است»استعاره خاص 

 و وايسـاد  شـد  پـا  هود کـرد و  بم نگاه تندي( 1:  )«.عضو بدن رر  خشم است»استعاره خاص 
 جيب  تو تسبيح  گذوشت

 سـبي  درگـاهي  تـو  خشـمگين  و درنده: هليخا( 4 : )«.خشم حيوان وحشی است»استعاره خاص 
 شه  مي

 مييني؟ حرف من با اينجور چرا .آيد مي خشم هروان، به(   : )«.خشم سفر است»استعاره خاص 

 يكـي  و نباشـم  آقـا  احمـد  من اصلا شايدن(   : )«.خشم برتری اجتماعی است»استعاره خاص 
 و قهـار  مـنم .  تـوان  خـداي  مـن .  بـذارن  ت هـم هنـده   بكشـمت،  تـونم  مـي  هـم .  دس منـه  اين. .... ديگم
 . شه مي همون باشي يا نباشي تو که کنم اراده اگه منم . گذشتم بي

 در جـا  هروان خشـمگين اه (   : )«.فرد خشمگين ماشين درحال كار اسنت »استعاره خـاص  
  هني مي حرف احما مشياي اين مثل هم تو عجيبه،: رود مي

شود که صاد  چوبك براي بيـان مفهـومي    با بررسي استعاره هاي خاص استخراج شده مشخص مي

مـورد داشـته و کمتـرين     9 بـا  فراوانـي   « دارايـي / شيي» انتياعي خشم بيشترين استفاده را اه  حوهه مبدا

عضـو بـدن ظـرف     موجود ماورا الطبيعه، حيـوان دربنـد، سـفر، آلـودگي،    »استفاده را اه حوهه هاي مبدا 

 .است برده« خشم، فرد خشمگين ماشين در حا، کار و حيوان وحشي

اسـت   صبور بكار بـرده  چوبك در داستان فارسي سنگ هاي خاصي که صاد  در بخ  قبلي استعاره

خـاص تمـامي    سـطح  عـان مربـو  بـه يـك اسـتعاره      هـاي سـطح   كه اسـتعاره نباتوجه به اي. مشخص شدند

عـان   هـاي  کنيم که اه بين استعاره مي  شوند، در ادامه مشخص را شامل مي هاي آن استعاره خاص نگاشت

 .است ، چوبك کداميك را بيشتر بكار برده«احساسات، نيرو هستند»و « احساسات، شيی هستند»

است کـه   بكار برده(استعاره خاص)مورد  4 را در « احساسات، شيی هستند»عان   چوبك استعاره

 :اشاره کردتوان به موارد هير  مي
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 من زضب و خشم هنوه تو: آميي هروان تهديد( 0 : )«.خشم شيی و وسيله است»استعاره خاص 

مـي باشـد کـه    « حالتها اشيا هستند»اين استعاره خاص يكي اه هير شاخه هاي استعاره عـان   .نديدي را

 . مي باشد« ساختار-رویداد»جيو مجموعه استعاره عان 

 چيـي  بهمه و خشمه تو هم : اهريمن( 8 : )«.ماده در رر  است/ خشم مای  »استعاره خاص 

احساسات، اشنيایی  »استعاره عان مربو  به اين استعاره خاص  .است ميه با نميدوني چقده. داره شك

 «در درون فرد هستند( رروفی)در هویتهایی 

 خلقـ   هـي  . رفـت  و هد بهـم  رو کوچـه  درِ اووخـت (   : )« .خشم رر  است»استعاره خاص 

باشـد   مـي « احساسات، شيی هستند»اين استعاره هير مجموعه استعاره عـان  . بود هميشه مثه. نبود تنگ

 .باشند مي« استعاره عام حالتها، مکان هستند»که هيرمجموعه 

 كفنر  اینن ! هرگنز سـاختگي   خشـم  بازروان ( 1 : )« .خشم ساختمان است»استعاره خاص 

ايـن اسـتعاره هيـر     باشم؟ داشته دوست بيشتر خودماز  را دیگر یکی مناسبت چه به .واقعيه

اسنتعاره  »مي باشد کـه هيـر مجموعـه    « احساسات، اشيا ساخته شده هستند»مجموعه استعاره عان 

 .مي باشند« عام حالتها، مکان هستند

 و وايسـاد  شـد  پا هود کرد و بم نگاه تندي (9 : )« .عضو بدن رر  خشم است»استعاره خاص 

اسـتعاره مربـو  بـه ايـن اسـتعاره      « حالتها، شيی هستند»استعاره خاص . جيب  تو تسبيح  گذوشت

 . خاص است

 هن نكن لجباهي: نهفته وخشم خوري خود با( 1 : )«.خشم حيوان دربند است»استعاره خاص 
 شه نمي مشيا !

خشنم  »، «.فرد خشمگين یک ماشين در حال كنار اسنت  »: هم چنين استعاره هاي خاص و 

همگـي هيـر   « خشنم آلنودگی اسنت   » و « خشم سنفر اسنت  »، « الطبيعه استموجود ماورا 

 .مي باشند« احساسات، شيي هستند»مجموعه استعاره عان 

بكـار بـرده   ( اسـتعاره خـاص  )مورد  0را در « احساسات ، نيرو هستند»صاد  چوبك استعاره عان 

 : است که شامل
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 آقـاي : شود مي خشمگين العمون سخت مدعي( 4 : )« .خشم تغيير حالت بدن است»استعاره خاص 

مي باشـند کـه هيـر    « حالتها، نيروها هستند»اين استعاره هير مجموعه استعاره عان . حيائيه بي اين معلم

 . مي باشد« حالتها ، مکان هستند»مجموعه 

 حملـه  مشـيا  باه هنگان اين در(   : )«.خشم یک دشمن در ميدان نبرد است»استعاره خاص 
 را دم  مرتب . خشمگين است و قرار بي هروان . گيرد را مي جلوش و اهريمن برود جلو که کند مي

 بيـرون  دهان  اه آسا هبان  بر  و دهد مي تكان تكان آنطرف و را اينطرف سرش و کوبد مي بيمين
استعاره عان مربو  بـه ايـن اسـتعاره خـاص،      .ميانداهد خودش ور و مشكوك بدور هاي نگاه و پرد مي

و همينطـور  « احساسات در باره آنچه كه بر آن كنترلی نداریم، خصنمانه اسنت  »استعاره ي 

 «.كنترل ذهنی، كنترل فيزیکی است»استعاره ي 

 مـي  حرف من با کنايه و رمي با هم  تو(   : )«  .خشم برتری اجتماعی است»استعاره خاص 
 . نيسـتي  راسـت  رو من با اصلا اند، تو کي اونا گي نمي اما مييني، حرف مشيا و اهريمناه  هم  .هني

اسـتعاره عـان   « نيروهای روانی، نيروی فيزیکی هستند» .قهـرن  بات ميگي؟ بددهن هم بم نوقت او

 .مربو  به اين استعاره مي باشد

 نبايـد  و اسـت  بيماري بستر در امير(   :  )«.خشم آزار فيزیکی است»و هم چنين استعاره خاص 
 . را بياهارد خود خشم با

عـان   صـبور بيشـتر اه اسـتعاره    شـود کـه چوبـك در داسـتان سـنگ      هـا روشـن مـي    باتوجه به اين داده

 .برده است بهره« احساسات، شيی هستند»

 خشم و هياهو 

متـرادف خشـم در   مورد استعاري با توجـه بـه واژه هـاي     08در داستان خشم و هياهو، پس اه استخراج 

فرهنگ وبستر، مشخص شد که ويليان فاکنر بيشترين بهره را براي بيان مفهون انتياعي خشم اه حـوهه ي  

مـورد،    مـورد، صـدا ظـرف خشـم      1شـيي  : مورد و هم چنين ساير حوهه هاي مبـدا  9مبدا ديوانگي با 

/ مورد، گرمـا    و حصار  مورد، تغيير حالت بدن، حيوان دربند 0مورد، ظرف يا مكان  8حيوان وحشي 

 .مورد برده است  مورد، دشمن در ميدان نبرد، نيروي طبيعي، موجود ماورا الطبيعه و بيماري با   آت  
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ی مقصد كار رفته در داستان خشم و هياهو برای بيان مفهوم حوزه به( های استعاره)های مبدأ  حوزه. 2جدول

 خشم

 فراواني حوهه مبدا فراواني حوهه مبدا

   حصار 9 ديوانگي

   آت / گرما 1 دارايي/ وسيله/ شيي

   دشمن در ميدان نبرد   صدا ظرف خشم

خشم حيـوان خطرنـاك اسـت، رفتـار     

ــوان     ــار حي ــد رفت ــمگين مانن ــرد خش ف

 مهاجم است

   دليل خشم نيروي طبيعي 8

   خشم موجود ماورا الطبيعه 0 ظرف

   بيماري   تغيير حالت بدن

     حيوان دربند

شده توسط کوچ  که در بخ  قبل بطور کامل نامبرده شـدند،   در مقايسه با استعاره هاي شناسايي

و « خشم برتنری اجتمناعی اسنت   »، «خشم مای  دا  در رر  است»: هايي که شامل استعاره

. شـوند  ، در حوهه خشم داستان سنگ صـبور ديـده نمـي   «فرد عصبانی ماشين در حال كار است»

، بيمـاري، تغييرحالـت بـدن، موجـود     خشمشيي و وسيله، ظرف، صدا ظرف »هايي مانند  چنين حوهه هم

هـاي   هايي براي ايـن اسـتعاره   در ادامه مثا،. شوند بعنوان حوهه مبدا در اين داستان ديده مي« ماوراالطبيعه

 ((11  )اه صالح حسيني  ترجمه جملات: )خاص آمده است

 «.وسيله است/ دارایی / خشم شيی »استعاره خاص 
(1)..., and he thought ... of himself trying to hold the fatal, furious little old man 

whom he dared not release long enough to turn his back and run. 
پيرمرد کوچولـوي خطرنـاك و خشـمگيني را نگـه دارد     و خودش را در نظر آورد که مي کوشيد )

 (.که ههره ي رها کردن  را آن قدر که پشت کند و فرار کند نداشت

 «.صدا رر  خشم است»استعاره خاص 

(2)“Am I bleeding much?” he said. He was still saying that while he felt himself 
being propelled rapidly away, heard the old man’s thin furious voice dying away 
behind him. “Look at my head,” he said, “Wait, I—” 



4\\\ های سنگ صبوری خشم در داستاناستعاره مفهومی حوزه...   

 

هم چنان اين را مي گفت و حس مي کرد که به سرعت اه انجـا  «  ...خيلي اهن خون مياد؟ »: گفت )
  (.دورش مي کنند و صداي ناهك و خشمگين پيرمرد را مي شنيد که پشت سرش فرو مي ميرد

 «. دليل خشم نيروی طبيعی است»استعاره خاص 

(3)“Getting Quentin all riled up.” Dilsey said. “Why cant you keep him away 
from her. Dont you know she dont like him where she at.” 

مگـه  . توني اه کونتين دور نيگرش داري چرا نمي .کونتين رو حسابي کفري کردين»: ديلسي گفت)
 (« .نمي دوني خوش نداره دور و برش باشه

خشم حيوان خطرناک است و رفتار فرد خشمگين ، رفتار حيوان مهناجم  »استعاره خـاص  

 « .است
(4) Jason told him, his sense of injury and impotence feeding upon its own 

sound, so that after a time he forgot his haste in the violent cumulation of his self 
justification and his outrage.  

جيسن که هرچه بيشتر حرف مي هد احساس آسيب ديدگي و ناتواني  تشديد مـي شـد، مـاجرا را    )
طوري که اندکي بعد در گير ودار افياي  شديد تبرئه نفس و خشم خـوي  شـتاب  را اه    تعريف کرد

 (. ياد برد

 «. بار است/ حصار خشم »استعاره خاص 
(5)“You bastard,” the other shrieked, scrabbling at the table. Jason tried to grasp 

him in both arms, trying to prison the puny fury of him. 
جيسن کوشيد هر دو بـاهوي او  « اي حرامياده»: آن ديگري که ميي را دست مالي مي کرد، جيغ هد)

 (خشم ناچييش را مهار کندرا بگيرد و 

 « .خشم دشمن در ميدان نبرد است»استعاره خاص 
(6) He thought of  ... himself trying to hold the fatal, furious little old man whom he 

dared not release long enough to turn his back and run. 
کوچولوي خطرناك و خشمگيني را نگه دارد کـه  کوشيد پيرمرد و خودش را در نظر آورد که مي)
 ( .ي رها کردن  را آن قدر که پشت کند و فرار کند نداشتههره
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 « .خشم دیوانگی است»استعاره خاص 
(17) “See if I don’t,” she says. Then I saw that she really was trying to tear it, to tear 

it right off of her. By the time I got the car stopped and grabbed her hands there was 
about a dozen people looking. It made me so mad for a minute it kind of blinded me. 

بعد ديدن راسـتي راسـتي مـي خواهـد پـاره اش کنـد و اه تـن  دور        « . ببين اگر نكردن: مي گويد )
يـك  . دست  را گرفتم، ده دواهده نفر به تماشا جمـع شـده بودنـد    تا ماشين را نگه داشتم و دو . بينداهد

 ( .دقيقه اي آن قدر جوشي شدن که چشمهايم جايي را نمي ديد

 «. حرارت است/ خشم گرما »استعاره خاص 
(18) “Oh, I’m crazy,” she says, “I’m insane. I can’t take her. Keep her. What am I 

thinking of. Jason,” she says, grabbing my arm. Her hands were hot as fever.  
مرا باش که چه فكرهـايي مـي   . نگه  دار. آه، من خلم، ديوانه ان ، نمي توانم او را ببرن: مي گويد)
 (دستهاي  مثل کوره مي سوخت. جيسن: باهويم را مي گيرد و مي گويد. کنم

 « .خشم حيوان دربند است»استعاره خاص 
(19) and he thought Hurry. Hurry. Get it over with, and then a furious desire not 

to die seized him and he struggled, hearing the old man wailing and cursing in his 
cracked voice. 

وجـودش را  تمام  کن، آنوقت ارهويي سرک  براي نمـردن سراسـر   . عجله کن: و به د، گفت )
 ( .فراگرفت و به تقلا افتاد و شنيد که پيرمرد با صداي شكسته اش مي نالد و دشنان مي دهد

 « .خشم رر  است»استعاره خاص 
(20) “Yes,” Jason said, “And if I could find a law officer that gave a solitary 

damn about protecting the people that elected him to office, I’d be there too by now.” 
He repeated his story, harshly recapitulant, seeming to get an actual pleasure out of 
his outrage  and impotence.  

من هم اگر يك نفر مامور مجري قانون پيـدا مـي کـردن تـا يـك ذره در فكـر       . آره: جيسن گفت )
داستان  را با خشونت تمـان  « .که او را انتخاب کرده اند، الان اونجا بودنمحافظت اه اموا، مردمي بود 

 (باهگو کرد، گويي خشم و ناتواني  مايه ي لذت او بود



4\\\ های سنگ صبوری خشم در داستاناستعاره مفهومی حوزه...   

 

 «.خشم تغيير حالت بدن است»استعاره خاص 
(21)  Shreve hunched and furious on his little seat   

 (بود شريو قوه کرده و خشمگين روي صندلي کوچك  نشسته)
با بررسي استعاره هاي خاص استخراج شده مشخص مي شود که ويليان فـاکنر بـراي بيـان مفهـومي     

مورد داشته و کمترين استفاده را اه  9انتياعي خشم بيشترين استفاده را اه حوهه مبدا ديوانگي با فراواني 

، بـرده  «خشم نيروي طبيعـي  موجود ماورا الطبيعه، بيماري، دشمن در ميدان نبرد و دليل»حوهه هاي مبدا 

 .است

 استعاره عام خشم و هياهو

، فـاکنر  «احساسات، نيرو هستند»و « احساسات، شيی هستند»در همينه استفاده اه استعاره هاي عان 

 : استعاره خاص بكار برده است که شامل 1را در « احساسات، شيی هستند»استعاره عان 

احساسات،شنيی  »عـان   هـاي  هيرمجموعـه اسـتعاره  « .خشم شيی و وسيله اسنت »خـاص   استعاره

 .باشد مي« حالتها،مکان هستند»و« هستند

(22) We stood there, looking at the grave, and then I got to thinking about when we 
were little and one thing and another and I got to feeling funny again, kind of mad or 
something, thinking about now we’d have Uncle Maury around the house all the 
time, …  

آنجا ايستاده بوديم و نگاه مي کرديم به قبر، بعدش ياد دوران باگيمان افتادن و چه و چه و دوباره )
حـالا ديگـر   يا يك هماو چييي، و ياد ايـن افتـادن کـه    حا، زريبي پيدا کردن، مثل حالت کفري شدن 

 ( ...دايي موري هميشه توي خانه مي ماند و کارها را سامان مي دهد 

در بالاترين سطح استعاره هـاي عـان هيـر مجموعـه      «.خشم حيوان دربند است»استعاره خاص 

احساسنات، شنيی   »بوده و با عبـور اه چنـد مرحلـه بـه اسـتعاره عـان       « ساختار-رویداد»استعاره عان 

  .مي رسد« هستند
(23) He thought of …  himself trying to hold the fatal, furious little old man whom 

he dared not release long enough to turn his back and run. 
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کوشيد پيرمرد کوچولوي خطرناك و خشمگيني را نگه دارد کـه   و خودش را در نظر آورد که مي)
 ( .کند و فرار کند نداشتي رها کردن  را آن قدر که پشت  ههره

  «.بار است/ خشم حصار »استعاره خاص 
(24) and he thought Hurry. Hurry. Get it over with, and then a furious desire not 

to die seized him and he struggled, hearing the old man wailing and cursing in his 
cracked voice. 

تمام  کن، آنوقت ارهويي سرک  براي نمـردن سراسـر وجـودش را    . عجله کن: و به د، گفت )
 ( .فراگرفت و به تقلا افتاد و شنيد که پيرمرد با صداي شكسته اش مي نالد و دشنان مي دهد

خشم حيوان خطرناک یا رفتارفرد خشمگين رفتار حينوان خطرنناک   »استعاره خـاص  

رفتار احساسنی، رفتنار حينوانی ینا انسنانی      »خـاص،   استعاره عان مربو  به اين استعاره« .است

 «است
(25) His breath made a hah hah hah sound and he stood there trying to repress it, 

darting his gaze this way and that, when at a scuffling sound behind him he turned in 
time to see the little old man leaping awkwardly and furiously from the vestibule, a 
rusty hatchet high in his hand. 

سـو و آن حا، سريع به ايـن کرد جلو آن را بگيرد، و در همانبود و ايستاد و سعيبه هن و هن افتاده)
بـا تبـر   موقع برگشت وپيرمرده را ديد کـه  سر بهشنيدن صداي مبهمي اه پشتانداخت، که بهسو نظر مي

 (.داشتاي در دست ناشيانه و خشمگين اه راهرو واگن خيي برميي آختههدههنگ

استعاره هاي عان مربو  به اين استعاره، بـه ترتيـب عـان    «.صدا رر  خشم است»استعاره خاص 

بنرای احساسنات در درون   ( رروفنی )هنایی  اشيا هوینت »و « ها، شيی هستندحالت»تر، 

 «.انسان هستند
(26) He was still saying that while he felt himself being propelled rapidly away, 

heard the old man’s thin furious voice dying away behind him.  
کننـد و صـداي نـاهك     سـرعت اه انجـا دورش مـي    کرد کـه بـه   مي  سو ح  گفت را مي چنان اين هم)

  ( .ميرد سرش فرو مي شنيد که پشت وخشمگين پيرمرد را مي



...های سنگ صبوری خشم در داستاناستعاره مفهومی حوزه \\\40   

 

« هسنتند (شنيی )احساسات، هویت »استعاره عان مربوطـه   «.خشم رر  است»استعاره خاص 

 .مي باشد
(27) He repeated his story, harshly recapitulant, seeming to get an actual pleasure 

out of his outrage  and impotence. 
 (. داستان  را با خشونت تمان باهگو کرد، گويي خشم و ناتواني  مايه ي لذت او بود)

احساسنات،  »نيـي مربـو  بـه اسـتعاره عـان      «  .خشم موجود ماورالطبيعه است»استعاره خـاص  

 .مي باشد« شيی هستند

ار مورد اسـتعاري خـاص بك ـ    را در « احساسات، نيرو هستند»هم چنين ويليان فاکنر استعاره عان 

و هـم  « خشم نيروی طبيعی اسنت »، « خشم گرما است»استعاره هاي خاص : برده است که شامل

 :چنين موارد هير مي شود

اشنيا  »ي  استعاره عان مربو  به اين مورد استعاره« .خشم تغيير حالت بدن است»استعاره خاص 

 «هویت هایی برای احساسات در درون انسان هستند
(28) When we were little when she’d get mad and couldn’t do anything about it 

her upper lip would begin to jump .  
و کاري اه دست  برنمي امد لب بـالايي  بنـا مـي کـرد بـه       باه که بوديم هر وقت کفري مي شد)
 (. پريدن

اسـتعاره ي عـان   « احساسات قوی، دینوانگی اسنت  « ».خشم دیوانگی است»استعاره خاص 

 مربوطه مي باشد
 (29) I didn’t let him I made him watching me getting mad What do you think of 

that?  
    (الا چه مي گويي؟ حوقتي متوجه شد دارن کفري مي شون نگذاشتم  وادارش کردن )

: استعاره هاي عان اين استعاره خاص به ترتيب عان تر شامل«  .خشم بيماری است»استعاره خاص 

 «.نيروهای روانی ، نيروهای فيزیکی هستند»و « احساسات ، نيرو هستند»
(30) She just stood there looking at me, shaking like an ague-fit, her hands 

clenched and kind of jerking.  
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همين طور سر جاي  ايستاده بود و نگاهم مي کرد و مثل نوبه ايها مي لرهيد و مشتهاي گره کـرده  )
 (. اش تكان مي خورد

هـاي  ي اسـتعاره ايـن اسـتعاره هيرمجموعـه   «. خشم دشمن در ميدان نبرد است»استعاره خاص 

ي استعارهو همينطور « احساسات در باره آنچه كه بر آن كنترلی نداریم، خصمانه است»عان 

 .مي باشد «.كنترل ذهنی، كنترل فيزیکی است»
(31) and he thought of ... himself trying to hold the fatal, furious little old man 

whom he dared not release long enough to turn his back and run. 
و خشـمگيني را نگـه دارد   و خودش را در نظر آورد که مي کوشيد پيرمرد کوچولـوي خطرنـاك   )

 ( .که ههره ي رها کردن  را آن قدر که پشت کند و فرار کند نداشت
با توجه به موارد ذکر شده مشخص مي شود که فاکنر نيي در کتاب خشم و هياهو براي بيـان مفهـون   

 .بهره برده است«  احساسات، شيی هستند»انتياعي خشم بيشتر اه استعاره عان 

 ميرامار

مـورد    8( 91  )اه فرهنـگ فـرهان    «خشـم »ميرامار، پـس اه اسـتخراج واژه هـاي متـرادف      در داستان

حـوهه   4 اه « خشـم »استعاري شناسايي شد و مشخص شد که نويسنده براي بيان مفهون حوهه ي مقصد 

 1بـا  « شـيي و وسـيله  »مورد استعاري،  4 با « ماده در ظرف/ مايع »که شامل . ي مبدا استفاده کرده است

 8بـا  « گرما، نيرو و ديوانگي»مورد استعاري،    با « صدا ظرف خشم و تغيير حالت بدن»رد استعاري، مو

مـورد اسـتعاري و     بـا  « خشـم ظـرف اسـت   »مـورد اسـتعاري،    0بـا  « چشم ظرف خشم»مورد استعاري، 

 . با يك مورد استعاري شناسايي شدند« حصار»
فته در داستان سنگ صبور بنرای بينان مفهنوم حنوزه ی مقصند      كار ر به( های استعاره)های مبدأ  حوزه. 3جدول

 خشم
 فراواني حوهه مبدا فراواني حوهه مبدا 

 8 نيرو 4  ماده در ظرف/ مايع 

 8 ديوانگي 1 وسيله/ دارايي، شيي 

 0 چشم ظرف خشم   صدا ظرف خشم

   خشم ظرف 8 تغيير حالت بدن

   حصار 8 گرما



4\\\ های سنگ صبوری خشم در داستاناستعاره مفهومی حوزه...   

 

خشنم  »هـاي   شـود کـه اسـتعاره    مشخص مـي  شده توسط کوچ  شناساييهاي  در مقايسه با استعاره

رفتار خشمگين، رفتنارحيوان  »، «خشم حيوان دربند است»، «دشمن در ميدان نبرد است

خشنم برتنری اجتمناعی    »، «خشم آزار فيزیکی است»، «خشم تجاوز است»، «مهاجم است

هـاي   است ولـي اسـتعاره   نرفته در ميرامار بكار« فرد عصبانی ماشين در حال كار است»، و «است

توسـط نجيـب   « عضو بدن ظرف، شيي و وسيله، ظـرف، صـدا ظـرف خشـم، تغييرحالـت بـدن      »: خاص

 .اند محفوظ بعنوان حوهه مبدا مفهون انتياعي خشم بكاررفته

 :در ادامه براي استعاره هاي ذکر شده در جدو، بالا مثالهايي آورده شده است

وزضـبت زضـبه کغضـبات اميـان     (  : )« .در رنر  اسنت   مناده / خشم مای  »استعاره خاص 
 . (عصبانيتي چون عصبانيتهاي روههاي تلخ گذشته وجودن را فرا گرفته بود)المريره 

بـا عصـبانيت حـرفم را قطـع     .  )قاطعتني بقسـوه  (  : )« .خشم شيی و وسيله است»استعاره خاص 
 . (کرد

 (مادان با زيظ گفت. )دان بغضب فقالت الم(  : )« .صدا رر  خشم است»استعاره خاص 

وجههـا تبـدي صـلبا متحجـراً مصـفراً مـن       ( 0: )« .خشم تغيير حالت بدن اسنت »استعاره خاص 
 (چهره اش بدجوري اه عصبانيت هرد و صلب و سنگين شده. )الغضب 

 (اه عصبانيت گُر گرفتم. )اشعلتني بالغضب ( 8: )« .حرارت است/خشم گرما»استعاره خاص 

خشـم  قلـبم را تكـان    . )أصابت زضبتها قلبـي (  : )« .است خشم نيروی طبيعی»خاص استعاره 
 (داد

او را کنـار  . )أبعد تها عني فصحت في جنون الغضـب (  1: )« .است خشم دیوانگی»استعاره خاص 
 (هدن و ديوانه وار فرياد کشيدن

تي عجبـت  رماني بنظرات زاضبه ح( 9: )« .رر  خشم است( چشم)عضو بدن »استعاره خاص 
 (خشمگين نگاهم مي کرد، اه نگاه  هاج و واج مانده بودن. )لشأنه

و بـاه  . )وللمره الثانيه لم أجد من أصب عليه جان زضـبي  ( 1: )«.خشم رر  است»استعاره خاص 
 ( هم کسي را نمي يابم تا جان زضبم را روي او خالي کنم
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اه همه چيي متنفـر  . )الغضب  زبت عمت حولي صهرني( 4 : )«.خشم حصار است»استعاره خاص 
 (شده بودن و خشم سراپايم را احاطه کرده بود

با بررسي استعاره هاي خاص استخراج شده مشخص مي شود که نجيب مححفوظ براي بيان مفهـون  

مـورد داشـته و    4 مـاده در ظـرف  بـا  فراوانـي     / انتياعي خشم بيشترين استفاده را اه  حوهه مبـدا مـايع   

 .مورد بكار برده است  را اه حوهه ي مبدا حصار با فراواني  کمترين استفاده

 استعاره عام ميرامار

، «احساسات، نينرو هسنتند  »و « احساسات، شيی هستند»در همينه استفاده اه استعاره هاي عـان  

اسـتعاره خـاص بكـار بـرده اسـت کـه         را در « احساسات، شيی هستند»نجيب محفوظ استعاره عـان  

 : شامل

اشنيا  »هيـر مجموعـه ي اسـتعاره ي عـان      «.ماده در رر  اسنت / خشم مای  »خاص استعاره 

: قلـت بنبـره لـم تخـل مـن امتعـاض        (  : )«.هویتهایی برای احساسات در درون انسان هستند
 (نه اهدواج، نه باه:با لحني که خالي اه عصبانيت نبود گفتم. )لاهواج، لاأنباء 

در . )ذهبت ألي حجرتـي أعمـي مـن الغضـب     (   ) :«.خشم شيی و وسيله است»استعاره خاص 
 . (حالي که اه زضب کور شده بودن، به اتاقم رفتم

: عتاب آلوده گفـت  !  )منصور: و قالت بعتاب (   : )«.صدا رر  خشم است»و استعاره خاص  
 ! (منصور 

حملقـت فـي وجهـي     (0 : )«.رر  خشنم اسنت  ( چهره)عضو بدن »هم چنين استعاره خاص 
بـا چهـره اي تكيـده و ناباورانـه، نوميـد و      . )ر مصدقه تعيسه زاضـبه، فقلـت ممعنـا فـي وحشـيتي     ذابله زي

 (خشمگين، در حالي که وحشتم را فرو مي خوردن گفتم

 .(با درماندگي و خشم پا شد) .قامت بشئ من العنف ( 8 : )«.خشم رر  است»و استعاره خاص 

استعاره عان مربو  مي شود و همه ي اين استعاره نيي به اين « .خشم حصار است»و استعاره خاص 

 .مي باشند« احساسات، شيی هستند»ي مستقيم استعاره ي عان  هاي خاص، هير مجموعه
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اسـتعاره خـاص اسـتفاده کـرده اسـت کـه هيـر مجموعـه ي          0نجيب محفوظ در داسـتان ميرامـار اه   

خشنم تغيينر حالنت بندن     » اسـتعاره خـاص  . مي باشند« .احساسات، نيرو هستند»استعاره ي عان 

 . (خشم کورن کرده بود).  أعماني الغضب( 1 : )« .است

انبثا شعاع زضب من أعما  عينيها ( 9 : )«.است عامل/ خشم نيروی طبيعی »و استعاره خاص 
هيـر مجموعـه ي اسـتعاره ي عـان     (  بر  زضبي اه اعما  چشمان خاکسـتري اش بيـرون هد  .)الرماديتين

 .مي باشند« .وهای فيزیکی هستندنيروهای روانی، نير»

( 1 : )«احساسات قنوی، گنرم هسنتند   »استعاره عان مربوطه « .است خشم گرما»استعاره خاص 

 . ( اه خشم گر گرفته بود و فح  و لعنت مي فرستاد. )کانت تغلي بالغضب زلياناٌ

: «احساس قنوی، دینوانگی اسنت   »استعاره عان مربوطـه  « .است خشم ديوانگي»استعاره خاص 

 .(اه خشم ديوانه شدن). جننت من الغضب ( 4 )

 ها با یکدیگر تحليل و مقایسه داستان

 سنگ صبور و خشم و هياهو

با بررسي نتايج بدست آمده در رابطه با داستان سنگ صبور، مشخص شد که پربسامدترين حـوهه مبـدأ   

و در جايگـاه  ( مـورد  0)دون تغييـر حالـت بـدن      باشد و در جايگاه متعلا به شيي و وسيله مي( مورد 9 )

ين حوهه هاي کم بسامدتر. شوند ديده مي( مورد  )«  مايع در ظرف/ظرف و ماده»هاي مبدأ  سون حوهه

حيوان دربند، سفر، آلودگي، عضو بـدن ظـرف خشـم، حيـوان وحشـي، فـرد خشـمگين، ماشـين         »: مبدا

در رابطه با داستان خشم و هياهو پربسامدترين حوهه مبـدأ بـه ترتيـب    . مي باشند( مورد  )، «درحا، کار

( مـورد   )« رف خشمصدا ظ»و ( مورد 1)« شيي و وسيله»، (مورد 9)«ديوانگي»مربو  به حوهه مفهومي 

دشـمن در ميـدان نبـرد، نيـروي طبيعـي، موجـود ماورالطبيعـه و        »: کم بسامدترين حوهه هاي مبدا. است

شيي و وسيله، ظـرف و  »:  حوهه هاي مبدا مشترك هر دو داستان عبارتند اه. مي باشند( مورد )« بيماري

مـايع در ظـرف،   / ماده »: ه هاي مبداحوه« .مكان، تغيير حالت بدن، دشمن در ميدان نبرد و حيوان دربند

عضو بدن ظرف خشم، حيوان وحشي، برتري اجتماعي، فرد خشمگين ماشين در حا، کـار، سـاختمان،   

. در داستان سنگ صبور ديده مي شود ولي در داسـتان خشـم و هيـاهو نيسـت    « آهار فيييكي و آلودگي

حيـوان مهـاجم، بيمـاري، گرمـا،      صدا ظرف خشم، رفتـار خشـمگين، رفتـار   »: هم چنين حوهه هاي مبدا
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در داسـتان خشـم و هيـاهو هسـت ولـي در      « مـانع، ديـوانگي  /نيروي طبيعي، موجود ماورالطبيعه، حصـار 

طور  مشـترك اه حـوهه مفهـومي شـيي اسـتفاده       مشخص شد که هر دو نويسنده  به. سنگ صبور نيست

 . رفته اندهم چنين حوهه هاي  کم بسامد متفاوتي را بكار گ. اند بيشتري برده

بـا  « احساسات، شيی هستند»صبور استعاره  هاي عان، استعاره عان زالب در سنگ در مورد استعاره

کـه نشـان   . با بسامد چهار مورد مشخص شدند« احساسات، نيرو هستند»ي   بسامد ده مورد، و استعاره

در خشـم  . اسـت  کـرده اسـتفاده  « احساسات، شنيی هسنتند  »دهد صاد  چوبك بيشتر اه اسـتعاره   مي

بـا بسـامد هفـت    « احساسات، شيی هسنتند »ي عان  وهياهو، فاکنر تقريبا بهره يكساني را اه استعاره ها

هـاي زالـب در    بـا مقايسـه اسـتعاره   . با بسامد ش  مورد بـرده اسـت  « احساسات، نيرو هستند»مورد و 

سـاهي احسـاس    مفهـون  شود کـه ايـن دو هبـان در    هاي سنگ صبور و خشم و هياهو مشخص مي داستان

هاي بين دو داستان نشأت گرفته اه  شباهت. هاي عان تقريبا يكسان هستند انتياعي خشم در سطح استعاره

 .گردد ها به ويژگي فرهنگ ـ ويژه استعاره باه مي ي جهاني بوده و تفاوت شناخت تجسم يافته

 سنگ صبور و ميرامار

ن سنگ صبور، مشخص شد که پربسامدترين حـوهه مبـدأ   با بررسي نتايج بدست آمده در رابطه با داستا

هـاي مبـدأ    هاي دون و سون حـوهه  باشد و به ترتيب در جايگاه مي« شيي و وسيله»با هجده مورد متعلا به 

هـم چنـين   . شـوند  ديده مـي ( مورد  )« مايع در ظرف/ ظرف و ماده »و ( چهار مورد)« تغيير حالت بدن»

حيوان دربند، سفر، آلودگي، عضو بدن ظرف خشـم، حيـوان   »ي مبدا کمترين بسامد مربو  به حوهه ها

در رابطـه بـا داسـتان ميرامـار     . مـي باشـد  ( يـك مـورد  )، »وحشي، فـرد خشـمگين، ماشـين درحـا، کـار     

شـيي و  »، (ده مـورد )« مايع در ظرف/ ماده »پربسامدترين حوهه مبدأ به ترتيب مربو  به حوهه مفهومي 

بسامدترين حوهه مبدا در داستان ميرامـار   کم. است( ش  مورد)« ف خشمصدا ظر»و ( نه مورد)« وسيله

مـايع در ظـرف،   /مـاده »: هاي مشترك هـر دو داسـتان عبارتنـد اه    استعاره. باشد مي« مانع/ حصار »حوهه 

هم چنـين در سـنگ صـبور    . باشند مي« مكان و تغيير حالت بدن/ عضو بدن ظرف، شيي و وسيله، ظرف

وحشي، برتري اجتماعي، فرد خشمگين ماشين در حا، کار، سفر، دشمن در ميـدان  حيوان »هاي  استعاره

. خـورد  است که در ميرامار باشـم نمـي   بكار رفته« نبرد، ساختمان، آهار فيييكي، حيوان دربند، آلودگي

ديـده  « مـانع، ديـوانگي  / صدا ظرف خشم، گرما، نيروي طبيعي، حصار»هاي  در داستان ميرامار، استعاره
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شود که نويسـندگان در   با مقايسه اطلاعات بدست آمده مشخص مي.د که در سنگ صبور نيستشو مي

 . اي را نشان مي دهند هاي قابل ملاحظه هاي خاص تفاوت استفاده اه استعاره

با « احساسات، شيی هستند»هاي عان، استعاره عان زالب در سنگ صبور استعاره  در مورد استعاره

در . بـا بسـامد چهـار مـورد مشـخص شـدند      « احساسات، نينرو هسنتند  »ي  رهبسامد ده مورد، و استعا

بـا بسـامد هفـت    «  احساسات، شيی هستند»ي عان،  ميرامار، نجيب محفوظ بيشترين بهره را اه استعاره

بـا مقايسـه   . را بـا بسـامد چهـار مـورد بـرده اسـت      « احساسات، نيرو هسنتند »ي  مورد و سپس استعاره

شـود کـه ايـن دو هبـان در      هاي سـنگ صـبور و ميرامـار مشـخص مـي      ر داستانهاي عان زالب د استعاره

صاد  چوبك و نجيب محفـوظ هـر دو بيشـتر    . ساهي احساس انتياعي خشم تقريباً يكسان هستند مفهون

گرفتـه اه   هاي بين دو داستان نشـأت  تفاوت. اند بهره برده«  احساسات، شيی هستند»ي عان،  اه استعاره

 .گردد ها به ويژگي فرهنگ ويژه استعاره باه مي جهاني بوده و تفاوت ي شناخت تجسم يافته

 خشم و هياهو و ميرامار

در رابطــه بــا داســتان خشــم و هيــاهو پربســامدترين حــوهه مبــدأ بــه ترتيــب مربــو  بــه حــوهه مفهــومي  

کـم  . اسـت ( شـ  مـورد  )« صدا ظرف خشـم »و ( هفت مورد)« شيي و وسيله»، (هشت مورد)«ديوانگي»

يـك  )« دشمن در ميدان نبرد، نيروي طبيعي، موجود ماورالطبيعه و بيمـاري »: ترين حوهه هاي مبدابسامد

در رابطه با داستان ميرامار پربسامدترين حوهه مبدأ به ترتيب مربو  به حوهه مفهـومي  . مي باشند( مورد

. اسـت ( مـورد  شـ  )« صدا ظرف خشم»و ( نه مورد)« شيي و وسيله»، (ده مورد)« مايع در ظرف/ ماده »

هـاي مشـترك هـر     اسـتعاره . مي باشد« حصار و مانع»کم بسامدترين حوهه مبدا در داستان ميرامار حوهه 

شيي و وسيله، ظرف و مكان، صدا ظرف خشم، تغيير حالت بدن، گرمـا، نيـروي   »: دو داستان عبارتند اه

خشمگين رفتـار حيـوان مهـاجم،     رفتار»هاي  چنين استعاره هم. مي باشند« طبيعي، مانع و حصار، ديوانگي

در خشم و هياهو هست و در داسـتان  « بيماري، موجود ماورالطبيعه، دشمن در ميدان نبرد و حيوان دربند

در داسـتان ميرامـار هسـت    « مايع در ظرف و عضو بدن ظـرف خشـم  / ماده »هاي  و استعاره. عربي نيست

طور  مشترك اه حـوهه   هر دو نويسنده بهشود که  بدين ترتيب مشخص مي. ولي در متن انگليسي نيست

 . اند استفاده بيشتري برده« شيي و وسيله و صدا ظرف خشم»مفهومي 



5 ///شماره  پنجاه و دوم  1041  سال هفدهم،بهار و تابستان/ادبید دوفصلنامه مطالعات نق 

 

بـا بسـامد    « احساسات شيی اسنت »هاي عـان،   در خشم و هياهو، فالكنر بيشترين بهره را اه استعاره

. گيـرد  ون قرار ميبا بسامد ش  مورد در جايگاه د« احساسات، نيرو است»هفت مورد برده و استعاره 

با بسـامد شـ  مـورد بيشـترين     « احساسات، شيی است»ي عان،  در ميرامار، نجيب محفوظ اه استعاره

بـا بسـامد چهـار  مـورد درجايگـاه دون قـرار       « احساسات نيرو اسنت »ي عان،   بهره را جسته و استعاره

شـود کـه    و ميرامار مشخص مـي هاي خشم و هياهو  هاي عان زالب در داستان با مقايسه استعاره. گيرد مي

هـاي بـين دو داسـتان نشـأت      شـباهت . ساهي احساس انتياعي خشم يكسان هستند اين دو هبان در مفهون

 .گردد ها به ويژگي فرهنگ ـ ويژه استعاره باه مي ي جهاني بوده و تفاوت گرفته اه شناخت تجسم يافته

 مقایسه سه داستان

خشم رنر   »، «خشم شيی، وسيله و دارایی است»: د اهکتاب عبارتن  هاي مشترك بين  استعاره

و اسـتعاره خـاص    مـي باشـد  « احساسات، شيی هستند»که استعاره عان مربو  به آنها« مکان است/ 

. مي باشـد « احساسات، نيرو هستند»که استعاره عان مربو  به آن « خشم تغيير حالت بدن است»

ايـن سـه هبـان در حـوهه خشـم داشـت اسـتعاره عـان          ي عامي که بيشترين بسامد را در در ضمن استعاره

ي  دهنـده نقـ  تجربيـات تجسـم يافتـه      مي باشد اين نكات مشترك نشـان « احساسات، شيی هستند»

هـاي عـان مشـترك،     هـاي خـاص مشـترك، اسـتعاره     بـا توجـه بـه اسـتعاره      . کند جهاني را پر رنگتر مي

. يــك مــورد تعيــين شــد« سننتنداحساسننات ، نيننرو ه»دو مــورد، و « احساسننات، شننيی هسننتند»

البتـه در ايـن پـژوه     . ي جهـاني اسـت   دهنـده نقـ  تجربيـات تجسـم يافتـه      هاي موجود نشـان  شباهت

ها مشخص شد و ايـن   هاي خاص بكار رفته و بسامد آن اي هم در مورد استعاره هاي قابل ملاحظه تفاوت

و هم چنـين ايـن   « شناختي دقيا ساختار»که خشم احساسي است با (   :   11 )نتيجه با نظريه کوچ  

مطابقـت دارد و بـا   « هر چييي مي تواند باشد جي جهاني بودن»که مد، شناختي خشم در هبان انگليسي 

توجه به جدو، شماره چهار، مي توان ديد که فقط سه استعاره خاص مشترك بين اين سـه اثـر داسـتاني    

استعاره ها يا فقط در دو هبـان مشـترك هسـتند     هاي فارسي، انگليسي و عربي وجود دارد، و بقيهبه هبان

کـه نقـ  فرهنـگ و    ( 4 4 )  يا اصلا هي  اشتراکي با دو هبان ديگر ندارند؛ اين نتيجه با نظريه ورهبكا

تفسير هنجارها و ارهش هاي فرهنگـي در هبـان هـاي مختلـف را در بـر مـي گيـرد مطابقـت دارد و نيـي          

                                                 
1- Wierzbicka 
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البتـه  . هـاي مختلـف، متفـاوت هسـتند     شـناختي در فرهنـگ   هـاي  دهنده اين واقعيت است که مـد،  نشان

شود که اشـاره بـه    کار رفته در اين سه داستان ديده مي هاي به اي که بين استعاره ملاحظه هاي قابل تفاوت

بدسـت آورد نيـي   (   :  4 4 )  اي کـه انسـه   توان به نتيجـه  در اينجا مي. ويژه بودن هبان دارد -فرهنگ 

ها در تفسـيرهاي خـاص هبـاني ايـن دو اسـتعاره در دو هبـان        ها و تفاوت يح شباهتدر توض»: اشاره کرد

، بـه نظريـه نمونـه اوليـه فرهنگـي تجسـم يافتـه در تاکيـد بـر نقشـي کـه فرهنـگ در             (انگليسي و اکـان )

و استدلا، من اين است که شناخت فرهنگي . کنم کند، اشاره مي ساهي مفاهيم احساسات ايفا مي مفهون

 « .فرهنگي است-برجستگي هاي اجتماعيمبتني بر 

فرهنگـي در    –نيي در مورد اهميت مرهبنـدي در فضـاي تصـوير سـاهي اجتمـاعي      ( 119 )ورهبكا 

چون هر هباني طبقه بنـدي خـاص   »: گويد او مي. هبان، موضع بسيار قاطعي دارد که مؤيد نظر انسه است

خود را بر تجربه احساسي انسان تحميل مي کند، کلمـات انگليسـي ماننـد خشـم يـا زـم ، سـاخته هـاي         

 ( 1:  119 )« فرهنگي هبان انگليسي هستند نه ابيارهاي تحليلي جداي اه فرهنگ

را بـه عنـوان بخشـي اه رويكـرد خـود در        «فراهبان معنايي مستقل اه هبـان »با اينكه ( 119 )ورهبكا 

شيوه اي کـه مـردن احساسـات    »کند، اما به اين حقيقت نيي اذعان دارد که  مطالعه معنا در هبان مطرح مي

ائـه شـده بسـتگي دارد    خود را تفسير مي کنند، تا حدي به شبكه واژگاني که توسط هبان مادري آنها ار

بـه طـره شـيوايي بسـط داده  و در       0اين موضع را با الهان اه ورف( 11 :  118 )  گلاتلي« (.1 – 9، 8)

عادات هباني که در افـراد  »:، ديدگاه عميا تري اه اين اصل ارائه مي دهد 8ورف -باهنگري فرضيه سپير

د، بلكـه تـابعي اه شـيوه هـاي زيرهبـاني و      ايجاد مي شوند احتمالاً تـابعي اه اصـطلاحات موجـود نيسـتن    

عنوان عامـل ادراك و شـناخت،    رسد که هبان به به عبارت ديگر، به نظر مي. تصاوير ناشي اه آنها هستند

 (   : 118 )« .هاي فرهنگ دارد پيوندي ناگسستني با ديگر جنبه

                                                 
1- Ansah 
2- language-independent semantic metalanguage" 
3- Gellatly 
4- Whorf 
5- Sapir-Whorf 
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ي مفهـومي ابتـدا صـاد     در پايان با بررسي داده ها مشخص مي شود در همينه استفاده اه استعاره هـا 

قـرار  ( انگليسـي )و در پايان ويليان فاکنر ( عربي)بيشترين تمايل، سپس نجيب محفوظ ( فارسي)چوبك 

 .دارند
های سنگ صبور، خشم و هيناهو و ميرامنار بنرای بينان مفهنوم       فراوانی مفاهيم حوزه مبدأ در داستان. 4جدول 

و هم چنين استعاره های معرفی شده توسط كوچ  و استعاره های عنام مربنوب بنه اینن      خشمی مفهوم حوزه

 استعاره های خاص

 استعاره عان ميرامار خشم و هياهو سنگ صبور کوچ  استعاره خاص

ــي     ــيله و داراي ــيي، وس ــم ش خش

 است
---  9 1 1 

 احساسات، شيي هستند

 هستنداحساسات، نيرو      0 --- خشم تغيير حالت بدن است

 احساسات، شيي هستند   0   --- مكان است/ خشم ظرف 

 احساسات، شيي هستند ---     * خشم حيوان دربند است

 احساسات، نيرو هستند ---     * خشم دشمن در ميدان نبرد است

 احساسات، شيي هستند 4  ------   * ماده در ظرف است/ خشم مايع 

 احساسات، شيي هستند 0 ---   --- عضو بدن ظرف خشم است

 احساسات، نيرو هستند 8   --- * خشم گرما است

 احساسات، نيرو هستند 8   --- * عامل است/ خشم نيروي طبيعي 

 احساسات، شيي هستند     --- * مانع است/ خشم حصار 

 احساسات، نيرو هستند 8 9 --- * خشم ديوانگي است

 شيي هستند احساسات،     --- --- صدا ظرف خشم است

 احساسات، نيرو هستند 8   --- --- خشم گرما است

 احساسات، نيرو هستند --- ---   * خشم برتري اجتماعي است

 احساسات، نيرو هستند --- ---   * خشم آهار فيييكي است

فــرد خشــمگين، ماشــين درحــا، 

 کار است
*   --- --- 

 احساسات، شيي هستند

 احساسات، شيي هستند --- ---   --- خشم حيوان وحشي است

 احساسات، شيي هستند --- ---   --- خشم ساختمان است 

 احساسات، شيي هستند --- ---   --- خشم آلودگي است

 احساسات، شيي هستند --- ---   --- خشم سفر است
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 احساسات، نيرو هستند ---   --- --- خشم بيماري است

 احساسات، شيي هستند ---   --- --- خشم موجود ماورالطبيعه

 احساسات، نيرو هستند --- --- --- * خشم تجاوه است

رفتـــار فـــرد خشـــمگين، رفتـــار 

 حيوان مهاجم است
* --- 8 --- 

 احساسات، شيي هستند

 

 نتایج مقاله

چهـارده حـوهه مبـدأ بـراي بيـان      دهند در داستان سنگ صبور  هاي پژوه  نشان مي گونه که داده همان

شيي يـا وسـيله ، تغييـر    »به ترتيب فراواني حوهه مفهومي   شناسايي شدند که( حوهه مقصد)مفهون خشم 

ماده در ظرف، ظرف، آهار فيييكي، سـاختمان ، دشـمن در ميـدان    / حالت بدن، برتري اجتماعي، مايع 

وان وحشـي، فـرد خشـمگين ماشـين در     نبرد و حيوان دربند، سفر، آلودگي، عضو بدن ظرف خشم، حي

در داستان خشم و هياهو هشـت حـوهه مبـدا شناسـايي شـدند کـه بـه ترتيـب         . شناسايي شدند« حا، کار

ديوانگي، شيي، صدا ظرف خشم، حيوان وحشي، ظـرف يـا مكـان، تغييـر حالـت بـدن،       »فراواني شامل 

« وجـود مـاورا الطبيعـه و بيمـاري    حيوان دربند و حصار، گرما، دشمن در ميدان نبـرد، نيـروي طبيعـي، م   

اه ده « خشـم »در داستان ميرامار، مشخص شد که نويسـنده بـراي بيـان مفهـون حـوهه ي مقصـد       . هستند

ماده در ظرف، شيي يا وسيله، صدا / مايع »حوهه ي مبدا استفاده کرده است که به ترتيب فراواني شامل 

« شم ظرف خشم، خشم ظرف است و حصـار ظرف خشم و تغيير حالت بدن، گرما، نيرو و ديوانگي، چ

/ وسـيله )شـيي  »هـاي ادبـي    يكي اه پربسامدترين حوهه هاي مبـدأ مشـترك بـين ايـن داسـتان     . مي باشند

باشـد کـه بــه جهـاني بـودن اسـتعاره مفهـومي حــوهه خشـم در سـطح اسـتعاره هـاي عــان            مـي « (دارايـي 

 .اشاره دارد« احساسات، شيی هستند»

البته تفاوت هاي قابل ملاحظه اي بين ساير استعاره هاي بكار رفته در اين سه داستان ديده مي شـود   

در تفسيرهاي خـاص هبـاني اي کـه اه شـباهت هـا و تفـاوت       . که اشاره به فرهنگ ويژه بودن هبان دارد

مـي کنـد   هاي مفهون ساهي ارائه مي شود، نقشي که فرهنگ در مفهون سـاهي مفـاهيم احساسـات ايفـا     

فرهنگـي   -چراکه به طور اصولي، شناخت فرهنگي مبتني بر برجستگي هاي اجتماعي   قابل توجه است

فرهنگـي در هبـان، تـابعي اسـت اه      –به عبارت ديگر مرهبندي در فضاي تصوير ساهي اجتماعي . است
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يـل بايـد   بـه ايـن دل  . طبقه بندي هاي خاص همان هبان که بر تجربه ي احساسي انسان تحميـل مـي شـود   

پذيرفت که مثلًا کلمات انگليسي مانند خشم يـا زـم، سـاخته هـاي فرهنگـي هبـان انگليسـي هسـتند نـه          

به تبعيت اه اين اصل بايد گفت که شـيوه اي کـه مـردن احساسـات     . ابيارهاي تحليلي جداي اه فرهنگ

ه شـده بسـتگي   خود را تفسير مي کنند، تا حدي به شبكه ي واژگاني که توسط هبـان مـادري آنـان ارائ ـ   

اهمنظري ديگر مي توان دانست که عادات هباني نيي تابعي اه شيوه هاي زير هباني مانند شيوه هاي . دارد

فرهنگي و تصاوير ناشي اه آنهاست و هبان به عنـوان عامـل ادراك و شـناخت، بـا جنبـه هـاي مختلـف        

 .فرهنگ پيوند ناگسستني دارد
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